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  1ی متن و نویسنده: توضیح درباره

نویسنده و  شاعر  معروف،  اوت  حسام  از  فلسطینی،  برای    ۲۰۲۲ی 

از  می  « ۲۲رصیف» او حتی پس  به    همکشی در غزه  نسل  شروع نویسد. 

خود را    های سو احسا   فکرهانوشتن برای ما ادامه داد و زندگی روزمره،  

میانه بیدر  خشونت  این  کردی  ثبت  فلسطینی  .پایان  با  دیگر  او  های 

گونه  کشی چها پرسید والد بودن در دل یک نسلوگو کرد و از آنگفت

از کشتار المواصی در تیرماه گذشته را با   باروحشتهای  و شهادتاست  

ی هوایی اسرائیل چادرهای  حمله؛ در آن زمان که  ما به اشتراک گذاشت

تا فلسطینیان، که بهشان گفته شده  گرفت،    هدف   یونسدر خان  را  مردم

 بمیرند.  هادر میان غوغای شعله ،امن« استمکانی این منطقه » بود 

باقی توان  اندک  از  حسام  میماندهامروز،  استفاده  از اش  تا  کند 

،  ۲۲بخش فلسطین رصیف  قبلی  ، دبیر  زیزهاو با اسما ع  .گرسنگی بنویسد

مجبور  مان، رشا،  ؛ روایتی که مترجممنتشر کندرا  روایتش  همکاری کرد تا  

  . کند  پا  سرتا خودش را دوباره    اش دست از کار بکشد،بود بعد از هر جمله

بی  هایکلمه با  کردند  وادار  را  ما  روبهتلاش  یهمهمعنایی  او  رو هایمان 

گرسنگی    ها، همین حالا، تا سرحد مرگبینیم فلسطینیمی  وقتی  ، شویم

  خوریم. م، میینویسزنیم، میدر همان حال که ما حرف می  شوند، داده می

می منتشر  زمانی  در  روایت  اتحادیهاین  که  روزنامهشود  نگاران  ی 

فرانسه داده (AFP) خبرگزاری  هشدار  همکاراننیز  در  اند  غزه  در  شان 

توانند به کارشان ادامه ند و دیگر نمیمفرط  معرض خطر جدی گرسنگی

  مثل ، که صداهایی  اندها مهمداستانما دوست داریم باور کنیم که    .دهند

طور  بگذارند. اما همانبه جا  بر روح    ناستردنی  ردّی توانند  صدای حسام می

  کلماتشآیا    کندفکر میو با خود    پژمرد،ذهنش مینویسد،  که حسام می

 . اصلاً اهمیتی دارند یا نه

 
با  وقت نمیعنوان نویسنده شروع به نوشتن نکردم. هیچمن به  خواستم خودم را 

سادگی، تنها هوایی بود که به ی ادبی تعریف کنم. نوشتم، چون نوشتن، به یک حرفه
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دادن به احساساتی دادن به روزهایم، برای سامان آن دسترسی داشتم؛ راهی برای نظم 

شدند، و برای ساختن فضایی موقت از آرامش در درونم سرریز می   بدون هیچ نظمیکه  

 پایان.ی طوفانی بیمیانه 

ی من رو به خودم بود. و وقتی ی من رو به جهان نبود، بلکه پنجره نوشتن پنجره 

ام:  ی وحشی یافتهبه زبان دست یافتم، احساس کردم سرانجام دوستی در این سیاره

ای کوتاه احساس کنم شود برای لحظهگریزد، که باعث می شنود و نمی دوستی که می 

 اش بگریزد. تواند از یکنواختیجهان می 

اما آنچه هرگز انتظارش را نداشتم این بود که روزی خواهد آمد که این دوست 

ام دست از نوشتن بکشم، بلکه به این  که تصمیم گرفته ساکت شود؛ نه به خاطر این

 خاطر که دیگر توانش را ندارم. 

 ام.و دلیلش چیست؟ گرسنه 

ام. هر کشی در غزه، در حال بازاندیشی و بازنگری در همه چیز بوده از آغاز نسل

بود، متزلزل شده است. حتی به نوشتن هم    نیروی   این  – ارزشی که مرا شکل داده 

 ام کرده  تکیه  آن  به  فقدان  و  آوارگی  ترس،   برابر  در  مقاومت  برای   بارها  که   ژرفی  و  پنهان

 زمان   گذر  با  و  شود،  مستحیل   بپاشد،  فرو  است  ممکن  که  کردم  نگاه  چیزی  چشمبه   –

 .گیرددربرمی  مرا فاجعه که وقت آن تا شود، ناپدید

  را  اطمینان  فرش  بلکه   ، کندها را ویران نمیست؛ فقط خانها  جنگ موجود عجیبی 

دهی تا  می  جا اتاقت در که را بخشیاطمینان حس اندک همان تا کشدمی پایت زیر از

 کند؟ دانی گرسنگی چه میخودت را آرام کنی، بزداید. اما می

ها پرسیدم: آیا نوشتن هنوز ارزشی دارد؟ چه معنایی در انباشتنِ جملهاز خودم می

اند؟ نوشتن از زیبایی و عشق در جهانی که تو انبار مانده ها زیر آوار تلاست، وقتی بدن

 چه معنایی دارد؟  اعتناست، دهد و به رنجت بیرا گرسنگی می 

ام، کرد. بسیار نوشته حال، چیزی درونم در برابر این فروپاشی مقاومت می و با این 

کفن، ی کودکان گمشده نوشتم، از مردگان بی ها. درباره در دل آوارگی و زیر غرش بمب

،  و ماتم  رغم حزنرغم فرسودگی، بههایی که به خاکستر تبدیل شدند. نوشتم، به از خانه

در حال گرسنگی ننوشته بودم، وقتی گرسنگی هرگز ،  ۲۰۲۵رغم ترس؛ اما تا مارس به
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جاخوش کردن در آن،   زور، وبه  امگشودن سینه  در تنم خانه کرد، نه با در زدن، بلکه با

 .برای همیشه

 

 تهی بودن

کرده    شکنم، نه چیزی است که هرگز تصوراش میتجربه  طوری که الانگرسنگی،  

احساس  فقط  ]گرسنگی[  کنید.  تصورش  بتوانید  هم  شما  که  چیزی  نه  و  باشم، 

خزد. خاطره را ها به مغز می که از رودهاست  فراگیری    ِ کرختیِ بودن شکم نیست.  خالی

کند  برد، و هر فکری را به چیزی تبدیل میکند، بینایی را تحلیل می و منگ می  گیج 

شده دیگر توان انجامش  تهیاز درون  کاوی عمیق نیاز دارد؛ کاری که ذهنِکه به کندو 

ابتدایی  گرسنگی  ندارد.  تواناییرا  ازترین  را  صبر،  می  تو  هایت  کردن،  تمرکز  گیرد: 

 ها کلمهشود کاری تجملاتی، و  احساس کردن، و حتی میل به حرف زدن. فکر کردن می

 آنچه بتوان بر دوش کشید.تر از ین بارهایی سنگ

جا درونش  الان  که  طوری  شده گرسنگی،  که  امگیر  طوری  و  وجودم،  را   تمام 

 ی خود. سنجیدن دوباره شدن از راحتی و آرامش درونی؛  بلعد، چیزی نیست جز تهیمی 

در   ویراستارم  أسما،  به  پیش  وقت  یا ۲۲رصیفچند  ایده  هیچ  دیگر  که  گفتم   ،

 توانم سوزن را نخ کنم. پیشنهادی برای نوشتن ندارم، که دیگر نمی

ی همین تحلیل رفتنِ ذهنی بنویسم، همین  درباره   به پیشنهاد اسمأ تصمیم گرفتم

  درد من،  پاشد؛ این شد موضوع جدید نوشتنم:که ذهنم دارد از هم می شکنندگی، و این

 دردی که پیش از آن هرگز نشناخته بودم. 

، بلکه  به آن فکر کنم  دوبارهکه  اینایستم، نه برای  نویسم، بعد می یک جمله می

کند، انگار که در بیابانی دادن ندارم. گرسنگی آهسته خُردَت میچون دیگر رمق ادامه

توانم درست و کس هرگز به آن نرسیده، تنها در حال مردنی. دیگر نمیکه پای هیچ

داشت، در حسابی بخوابم یا بنشینم تا مطالعه کنم. نوشتن، که زمانی مرا سرپا نگه می 

 آید.برابر این سقوط آهسته، هیچ کاری از دستش برنمی

می  تنها  گرسنگی،  می در  گرسنگی  کنارت  که  دیگرانی  حضور  نه  میری.  کشند، 

شود، یعنی هر دهد، نه پشتیبانی روانی. برعکس، وقتی گرسنگی جمعی می می   دلگرمی
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ات نخواهد آمد. چگونه کس به یاری توانست کمک کند، بریده شده؛ و هیچدستی که می 

 ی این بنویسم؟توانم دربارهمی 

 

 ای جمعی گرسنگی

ی گندم هم  کنم، از مارس حتی یک دانهدر شمال غزه، جایی که من زندگی می 

برابر   ۲۰۰و به    دارندهایی گزاف  اند، و اندک کالاهای موجود قیمتنرسیده. بازارها خالی

، بی هیچ نظارتی، بی هیچ شرمی. ماه گذشته، تمام شوندته می خشان فروقیمت معمول 

شان عطش گرسنگی را کدامچیزی که خوردیم عدس، برنج، و کنسرو لوبیا بود؛ هیچ

نشاند. عدس، تنها چیزی که آن موقع داشتیم، به دشمنم تبدیل شد. تکرار طعمش  نمی

ای در آن هست، نه امیدی. و حالا، حتی عدس هم  . نه انرژی زدحال آدم را به هم می 

 نیست. 

کنم،  مثل هر کس دیگری در غزه، من هم با یک وعده غذا در روز زندگی را سر می 

ای بدون پروتئین، بدون کلسیم، بدون نان، اگر بشود اصلاً نامش را وعده گذاشت. وعده 

حال، هر  قدر تهی از معنا که تهی از مواد مغذی. و با اینای همانو بدون طعم. وعده 

جا کنم، از نقاط دوردست آب گیر فرسا انجام دهم: هیزم جابه روز باید کارهایی طاقت 

ها دنبال کیلویی آرد بگردم که بیست  ها بروم بالا، و ساعتی پنجم از پلهبیاورم، تا طبقه 

 بار باشم. فلاکت دارد، یا دنبال یک کنسرو ساردینِدلار آمریکا خرج برمی 

 ام.ام تجربه کردهای که در زندگی ترین سطح انرژی ها با پایینی اینهمه

ناممکن.  است    عملی  بلکهبرای مقاومت،    عملینه  در چنین شرایطی، نوشتن دیگر  

آلود گم شده است. تلاش ای مهدارد، ذهنم در سرگیجهبدنم دیگر مرا سر پا نگه نمی 

ای  قدر خالی است که انبارهای شهر. نه ایدهکنم متنی را شروع کنم، اما ذهنم همانمی 

هست، نه شوری که مرا پیش ببرد، نه احساسی درونی که به سمت آفرینش برانَدمَ.  

روییدند، شسته  چیز در درونم نمانده؛ انگار گرسنگی خاکی را که کلماتم از آن می هیچ

 و با خود برده. 

گرسنگی   این  مورد  در  چیز  غریبه   اینبدترین  هم  برای خودت  که حتی  است 

همدلیمی  می شوی.  دست  از  را  چیزها  با  بی ات  میدهی.  می حس  آب  روی. شوی. 
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ترسی، و برای  ای. از خودت می کنی انگار که با آن غریبهات را طوری تماشا می زندگی 

هایی را ای وجودی، وهمی اساطیری. طعم شود ایدهترسی. غذا ]برایت[ می خودت می

شود شوند. یک قوطی تُن میعوض می  علایقتآوری.  که از یاد برده بودی به یاد می

با تکه را روی آتش  و وقتی آن  ارده می ای سیب اوج آرزوهایت،  پزی، زمینی و کمی 

 ای.ضیافتی برپا کردهان مثل شاهانگار  ،گیری جشن می 

 

 فروپاشی نفس
ی برهنه )کرده( است درباره   ی تراژدی نیست. متنیدرباره   فقط  این نوشته، متنی 

نمی  برایت  هیچ  گرسنگی  وقتی  مگر خودِشدن؛  زبان  شکننده   گذارد  و  ضعیف،  تن   ،

شنودت، و برایش مهم نیست که  بیندت، نمیکنی جهان نمیغایبت. وقتی حس می 

   مرگ. در حال ای یا زنده 

، استنابود کردن  ی جنگی به قصد  شده در میانه این گرسنگی، که وضعیتی تحمیل 

بیش  محرومیت جسمانیچیزی  از  تدریجیِ   تر  خاموشی  است،  نفس  فروپاشی  است. 

: نوشتن چه ارزشی دارد اگر کنی به پرسیدن از خودشروع می خواستِ زندگی کردن.  

توانم چیزی را  چه معنایی دارد وقتی دیگر نمی   خاطرهتوانم احساس سیری کنم؟  نمی

خورده برای  شکست  بودن یعنی چه، وقتی هر روز تلاشیاصلاً خود زنده  به یاد آورم؟  

 ؟ ماندهم نمیست که حتی به غذا ا غذا ی اوعده  پیدا کردن

می وقتی  میبنویسم  تانشینم  امروز،  احساس   دارم  بدنم  از  بیرونانگار  کنم  ، 

که زمانی بودم.  اند  مردی   ی مانده تهمال من نیستند، بلکه    هاهکه این کلم  ،نویسممی 

نویسم چون نیاز دارم چیزی حواسم را از گرسنگی پرت کند.  می فقط  کنم  احساس می

.  در توانم نیست که دیگر  طلبد  کوششی جسمی و عاطفی می   شده؛  فرساطاقت نوشتن  

 ، و امید را. را استراحت را، و طور که خوابگیرد، همانگرسنگی زبان را از تو می

 ساکت مانده است. جهان  : و بدتر از همه این است

 . کاملاً ساکت

و برای کسی ،  دیدنی نیست،  نی نیستکشد، شنیدای که مرا میانگار گرسنگی  

 .هم اهمیتی ندارد
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 کم زمانی بودم.یا دست  ،اممن نویسنده 

 توانم بنویسم. ام، اما حالا نمیمن نویسنده 

تر  قوی ام، و این گرسنگی از زبان  من شده است. من گرسنه   اولگرسنگی زبان  

از حافظهقوی .  شده است از  تر  به ثبت  قوی ، و حتی  توان پردازش،  نیازم  از   کردنتر 

است. دیگر ابزاری برای بیان   محض  ناتوانیِ ،  از نوشتن نیست  انصراف. این  ]رویدادها[

ای جمله  داشتنِقادر به نگه، یا ذهنی که  بنشیندخود ندارم. بدنی ندارم که بتواند ثابت  

 کامل باشد. 

 ی مرگ خودم بنویسم، بمیرم. که بتوانم دربارهترسم پیش از آنمی 

 آمدن نیابند.  ، زبان، درونم زندانی بمانند و راهی برای بیرونهاهترسم کلممی 

ای  ، به سایه تبلعد مرحله میمرحله  چون  ،ترسماز مرگ می   ترمن از گرسنگی بیش

 یک جیغ.  سردادنبدون   حتیفرسایی، می  که خاموشْکند، می  مبدلت محوشونده 

ای نتوانسته بنویسد،  کسی این را خواهد خواند؟ کسی باور خواهد کرد که نویسنده 

ای چون چیزی برای خوردن نداشته؟ آیا برای کسی اهمیت خواهد داشت که در گوشه 

 خاموش شود؟   همشان  تا روح   کشندگی می قدر گرسن از این دنیا، کسانی هستند که آن 

 .رغمارغم همه چیزشاید نه. اما من این را نوشتم، 

ماندن  زنده  ی که به بدن اجازه  ینوشتن ممکن است ... تنها وقت  میم تا بگونوشت 

 بدهند. 

 جا این : پیوند با متن انگلیسی
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